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جشنواره «دانوب» با «همه 
می دانند» فرهادی کلید می خورد

ســی وپنجمین فســتیوال «دانوب» ۲۰۱۸ در  �
شــهر اســمدروو از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۳ آگوست 
برابر بــا ۲۷ مرداد تا اول شــهریورماه با نمایش 
فیلم «همه می دانند»، ســاخته اصغر فرهادی، 
افتتــاح می شــود.  این جشــنواره کــه در قلعه 
باســتانی شــهر اســمدروو و ســه نقطــه دیگر 
شــهر برگزار می شــود، فیلم هایی از کشــورهای 
اتریش، بلغارســتان،  اســپانیا، آلمان، فرانســه، 
مجارســتان، اکراین، اســلوونی و صربستان را با 
حضور کارگردانان چند کشــور حــوزه دانوب به 
نمایش می گــذارد. در این جشــنواره فیلم هایی 
که برای اولین بار در فســتیوال های بزرگ اروپایی 
اکران شــده اند، به نمایش گذاشته می شوند. در 
اختتامیه این فســتیوال فیلم قدیمی «تابســتان 
فریبنده ۶۸» (Varljivo Leto 68) محصول سال 
۱۹۸۴ کشــور یوگســلاوی که به صورت دیجیتال 

بازسازی شده است نمایش داده می شود.

پرتره هاي «صفر و یک»
در گالري ویستا

پرتــره   � صــد  نقاشــي هاي  از  نمایشــگاهي 
مجموعــه اي از آثــار کوروش ســرمدي در گالري 
ویســتا برپا خواهد شــد. «صفر و یک» عنوان این 
نمایشگاه است. ســرمدي مي گوید: این نمایشگاه 
مجموعــه اي از کارهــاي من در ابعــاد کوچک و 
حاصل دوره آموزشي ام در آموزشگاه سکو است. 
وي افزود: دغدغه نقاشي را از سال ها قبل داشتم 
ولي در این مؤسســه و در ســال هاي گذشــته زیر 
نظر اســتادان بزرگي آموزش دیدم و توانســتم به 
دغدغه هایــم جهت دهم. اکنون حــدود صد کار 
در ایــن نمایشــگاه به رؤیت علاقه منــدان خواهد 
رســید که اغلب آنها ۱۵ در ۲۰ سانتي متر هستند. 
پیش زمینه خلق همه آثار یکي اســت ولي از نظر 
فضاسازي تفاوت هایي دارند. درواقع درهم تنیدگي 
با فضا از ویژگي هاي این پرتره هاست. او در توضیح 
روش کار خود گفت: برخي از پرتره ها فضاســازي 
دارند ولــي برخي از آنها فاقد این ویژگي هســتند 
و تنهــا چهره آنهــا پیش روي مخاطب اســت. از 
طرفي برخي کارها ســیاه و ســفید و برخي رنگي 
هســتند. ســرمدي همچنین توضیح داد: برخي از 
کارها را از نــور به تیرگي رســانده ام و برخي را از 
تیرگــي به نور. البته ترجیــح دادم در برخي از این 
آثار براي بیان بهتر مفهوم ساخت وسازهایي انجام 
دهم ولي برخي دیگر پرتره هاي تنها هســتند. مثلا 
بــه ضرورت مفهوم بعضي  جاها چشــم، گوش یا 
یکي دیگر از اجزاي پرتره را حذف کردم. یا بعضي 
جاها رنگ هاي اصلي را تغییر دادم و ترکیب رنگ 
تازه اي به وجــود آوردم.او گفت: پرتره ها اغلب از 
روي عکس کشــیده شده اند. تفاوت عکس و مدل 
زنده این اســت که در مدل زنــده بُعد وجود دارد 
و باید به نقاشــي منتقل شــود. کوروش سرمدي 
در پایــان گفت: فعلا روي پرتره متمرکز شــده ام و 
دلم مي خواهد در ایــن زمینه تجربه هاي تازه پیدا 
کنم. البته علاقه جدي دیگرم فیگور اســت و دلم 
مي خواهــد بــراي مجموعه بعدي به ســراغ این 
زمینه بروم. نمایشــگاه آثار پرتره کوروش سرمدي 
از دوم شــهریور به مدت یک هفته در گالري ویستا 
به نشاني خیابان مطهري، خیابان میرعماد، کوچه 

دوازدهم، پلاک ۱۱ برپا مي شود.

«بی چرا زندگانیم» در نگارخانه 
الهی رشت برگزار می شود

نمایشــگاه  � دومیــن 
عکــس گــروه «زی» بــا 
عنوان «بی چرا زندگانیم»، 
مردادماه  بیست وپنجم  از 
دایر  شــد.این  رشــت  در 
از  آثاری  شامل  نمایشگاه 

محمدعلی برنو، پویــا بازارگرد، آدینه صالح نژاد، 
مانی پوراحمد، مهدیه عطایی، اشــکان شعبانی، 
پویا درگاهی و ســارا قنبرنیا است.«زی»، پاییز ۹۶ 
بــه همراهی تعدادی از عکاســان جوان گیلانی 
به سرپرســتی محمدعلی برنو، عکاس برجسته 
کشور، شــکل گرفت تا جهان و تجربه زیستن در 
آن را از دریچــه نگاه خود ثبت کنند. در بخشــی 
از معرفی گروه آمده است: « «زی» روایت ساده 
زندگی در فضای ناگهان پیرامون ماست با تلاشی 
برای ثبت و انجماد لحظه ها و بازی پرشــور نور 
و تاریکی برای خلق و بازآفرینی».گفتنی اســت 
روایت اول این گروه با عنوان «حیرانی»، زمستان 
۹۶ در رشــت بــه نمایــش درآمد. حــالا روایت 
دوم، «بــی چرا زندگانیــم» از ۲۵ تا ۳۱ مردادماه 
از ســاعت ۱۶ الی ۲۰ در نگارخانه الهی رشــت، 
واقــع در خیابان تختی، کوچه قربانی، بن بســت 
است.آیین گشایش  پذیرای علاقه مندان  شادمان 
این نمایشگاه، پنجشنبه، ۲۵ مرداد، از ساعت ۱۸ 

الی ۲۱ برگزار  شد.

زیر آسمان فیروزه اى

پیمان معادی با ستاره هالیوود 
همبازی شد

پیمان معادی و رایان رینولدز در فیلم اکشــن  �
تازه ای از شبکه نتفلیکس بازی خواهند کرد. کار 
فیلم برداری این اثر سینمایی به کارگردانی مایکل 

بی از اواخر ماه جاری آغاز خواهد شد. 
ملانــی لوران، بازیگر فرانســوی، هــم در این 
پروژه حضور دارد. این بازیگر برای بازی در فیلم 
«حرامزاده هــای لعنتی» بــه کارگردانی کوئنتین 

تارانتینو شهرت دارد. 
معادی که برای بازی در فیلم «جدایی نادر از 
ســیمین»، به کارگردانی اصغر فرهادی، شهرتی 
بین المللــی دارد، پیش از این نیز با مایکل بی در 

فیلم «۱۳ ساعت» همکاری کرده است. 
در فیلم «Six Underground» رایان رینولدز، 
ستاره سری فیلم های «دد پول»، در کنار معادی 
ایفای نقــش خواهد کرد. هنوز جزئیات زیادی از 

فیلم نامه این اثر سینمایی منتشر نشده است. 
از دیگر بازیگران فیلم می توان به آدریا آریونا، 
کوری هاوکینز، مانوئل گارســیا روفو و بن هاردی 

اشاره کرد. 
این فیلم بر اســاس برنامه ازپیش تعیین شده 

سال ۲۰۱۹ از نتفلیکس پخش می شود.

«درخت گلابی وحشی»
 نماینده ترکیه در اسکار شد

فیلم «درخت گلابی وحشی»، ساخته «نوری  �
بیلگه جیــلان»، کارگردان سرشــناس ترکیه ای، 
نماینده این کشور در شاخه بهترین فیلم خارجی 

جوایز سینمایی اسکار در سال ۲۰۱۹ شد. 
 این فیلم که امسال در بخش رقابتی جشنواره 
کن نامزد نخل طلای بهتریــن فیلم بود، روایتگر 
داســتان مردی به نام «ســینان» اســت که پس 
از اتمام تحصیلات دانشــگاهی اش به شــهرش 
بازمی گردد و در تلاش اســت پولــی برای چاپ 
اولین رمان خود دســت وپا کند، اما با قرض های 

پدر قماربازش مواجه می شود. 
«جیــلان» پیش از این پنج بــار با فیلم هایش 
نماینــده ســینمای ترکیه در جوایز اســکار بوده 

است. 
بنابر اعلام رسانه های ترکیه ای، فیلم «درخت 
گلابی وحشی» از ســوی کمیته اسکار این کشور 
و وزارت فرهنــگ و گردشــگری از میان ۱۲ فیلم 
نامزدشده به عنوان نماینده نهایی سینمای ترکیه 

انتخاب شده است. 
ســینمای ترکیه تاکنــون نتوانســته به جمع 
نامزدهای نهایی شــاخه بهتریــن فیلم خارجی 
اســکار راه یابد و تنها یک بار فیلم «سه میمون»، 
ســاخته «نوری بیلگــه جیلان»، در ســال ۲۰۰۹ 
به فهرســت کوتاه ایــن رویــداد راه یافت. فیلم 
«موســتانگ»، ســاخته «دنیز گامزه ارگوون» که 
در ســال ۲۰۱۵ نامزد اســکار خارجی شد، نیز به 
نمایندگی از سینمای فرانسه به آکادمی معرفی 

شده بود. 
تاکنون کشــورهای بلاروس (قــوی بلورین)، 
اســتونی (یا بگیرش یا ولش کن)، رومانی (مهم 
نیســت اگر به عنــوان بربرها در تاریخ شــناخته 
شویم)، اسلواکی (مترجم) و سوئیس (الدورادو) 
نمایندگان خود را برای حضور در شــاخه بهترین 
فیلــم غیرانگلیســی نودویکمیــن دوره جوایــز 

سینمایی اسکار انتخاب کرده اند. 
آخریــن مهلت ارســال و معرفــی فیلم ها از 
سوی کشــورهای مختلف برای رقابت در شاخه 
بهترین فیلم خارجی اســکار ۲۰۱۹ روز اول اکتبر 

۲۰۱۹ (۹ مهرماه) اعلام شده است. 
همچنین بر اســاس قوانین آکادمی اســکار، 
تمامی فیلم های واجد شــرایط بــرای رقابت در 
این شــاخه باید بین تاریــخ ۹ اکتبر ۲۰۱۷ (۹ مهر 
۱۳۹۶) تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۸ (۸ مهر ۹۷) حداقل 
به مــدت هفت روز در ســینماهای کشــور مبدأ 

اکران شده باشند. 
مراسم اعطای جوایز نودویکمین دوره جوایز 
ســینمایی اسکار روز ۲۴ فوریه (پنجم اسفند) در 

لس آنجلس برگزار می شود.

«گولاگ» در تماشاخانه پالیز
کارگردانی  � بــه  «گولاگ»  نمایــش  گروه هنر: 

سجاد تابش از ۱۵ شــهریور در سالن شماره یک 
تماشاخانه پالیز روی صحنه می رود.

«گــولاگ» نمایشــی اســت کــه براســاس 
نمایش نامه «کالیگولا» اثر آلبر کامو شکل گرفته 
و سجاد تابش علاوه بر کارگردانی، نگارش این اثر 

را هم بر عهده داشته است.
«گــولاگ» درحال حاضر تمرین هــای خود را 
برای اجرا در سالن شــماره یک تماشاخانه پالیز، 
پشــت ســر می گذارد.بازیگران این اثر نمایشــی 
که قرار اســت از ۱۵ شــهریور روی صحنه برود، 

به زودی معرفی می شوند.

پرسه درخبر
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عزت االله انتظامی وامدار هیچ کس نبود. هیچ کس 
هیچ چیز از ســر لطــف و مرحمت بــه او تعارف و 
پیشــکش نکــرده بــود، و او تا لحظه مــرگ آویزان 
هیــچ «میز» و «صاحب میزی» نبوده اســت. احترام 
و بزرگی او نخســت ازآن روست که او هنرمندی بود 
خودســاخته که نام و جایگاهش را به یمن استعداد 
و قریحه و پشتکار خود به دست آورده است. او طی 
بیش از ۶۰ ســال تلاش پیگیر و مداوم از ســاده ترین 
مســئولیت ها و نقش ها کارش را آغاز کرده بود و به 
مرور در اثر دقت و کوشــش و تمرین به چنان توان و 
مقامی در عرصه بازیگری دســت یافته بود که اینک 
این هنر موجب فخر جامعه فرهنگی و باعث ارتقای 

جایگاه اجتماعی آن در روزگار ما است. 
گفتن ندارد بســتر و ریشه  رشــد انتظامی در هنر 
نمایش اســت. تســلط و تبحــری که او به دســت 
آورده اســت ناشــی از تجربه و ممارست او در همه  
عرصه هــا و ابعــاد مختلــف بازیگری تئاتر اســت: 
از «پیش پرده خوانــی» در تئاترهــای لالــه زار که در 
ایــام جوانــی تجربه کرد، تــا دهه هــا کار خلاقه بر 
نمایشنامه های ایرانی در تالار سنگلج و چهار گوشه  
ایران، و ســال ها بازی و کارگردانی نمایش های زنده 
در تلویزیون، همه مقدمه ای بودند تا زمانی که برای 
نخستین بار در فیلم «گاو» بازی کرد و آن همه تجربه 

و پشتوانه را با خود جلوی دوربین مهرجویی آورد. 
بنابرایــن او انواع هنر بازیگــری را در مدیوم های 
مختلف به ترتیب شــناخته و تــوان خود را در همه 
آنها آزموده و به مرور به کمال بیانی رســانده است. 
و شــگفت آنکه آموخت نوع بازی اش را در هرکدام 

از این رشته ها به درستی انتخاب و ایفا کند و تکنیک 
مناســب آنها را برگزینــد. اما آنچه تا حــدودی کار 
انتظامی را نســبت به دیگران ممتاز کرده است تنها 
مهــارت و تبحر فنی او نیســت. مکمل مهارت فنی 
او، تســلط او به فرهنگ مردم، شناخت او از حوادث 
اجتماعی، احاطه اش بر ظرایف روحی، و در یک کلام 

آگاهی او نسبت به روانشناسی انسان ایرانی است. 
به گونــه ای که کمتــر بازیگری چــون او می توان 
یافت که تا این درجه شــناخت بی واسطه و روشن از 
شخصیت های «ایرانی» و «باهویت» داشته باشد. او 
بازیگری بود عمیقا «ایرانی کار» که از شخصیت های 
تاریخی گرفته تا افراد معاصر، از روســتایی گرفته تا 
شهری هفت خط، و از اشراف گرفته تا اقشار متوسط 

را خوب بازی کرده است. 
بــرای او مطــرب و موبــد و قصــاب و دلال و 
کارمنــد و پزشــک و قهوه چــی و خــان و انقلابی و 

تبهکار و بیابانی، یکســان رام و شــناخته شده اند. او 
جســم و روح، و هوش و حس این طیف وســیع از 
شــخصیت های ایرانی را خوب و به اندازه می شناسد 
و همین کارش را واقعی، شــیرین و عمیقا دلچسب 

کرده است. 
نکته ارزشــمند دیگری که طــی دهه ها فعالیت 
عزت االله انتظامــی دیده ایم این اســت که او کارش 
را همــواره با «تشــخص» و توأم بــا «اصول» انجام 
داده اســت. هرگز نه در تئاتر، نه در تلویزیون و نه در 
سینما کسی ندیده اســت که او کاری مبتذل، بازاری 
و دور از شــأن فرهنگی انجام دهد. به عبارتی دیگر 
در آثاری که کارشــان عوام فریبی، تبلیغ و یا تحمیق 
توده هاســت، شــرکت نداشته اســت. بنابراین از آن 
دســته هنرمندانی است که اغلب به کارهای کاذب، 
ســبک و دور از حقیقت «نه» گفته اســت. بخشــی 
بزرگــی از احترام همگانی نســبت بــه انتظامی به 

درستی از همین رویکرد می آید. 
فروتنــی و صمیمیتــی که همــگان در عزت االله 
انتظامی دیده اند، مثال زدنی اســت. درســت در ۵۰ 
سالگی و با بیش از ۳۰ سال تجربه در انواع کارهای 
بــزرگ و متنوع، او همچون دانشــجویی ســاده به 
دانشــگاه تهران – دانشــکده هنرهای زیبا- رفت و 
لیسانس بازیگری گرفت تا به قول خودش «نظمی» 
به یافته هایش بدهد. از ســال ۱۳۵۰ که نخستین بار 
با او در یک کلاس درس نشســته ام تا ســالیان اخیر 
کــه شــانس داوری در چندین جشــنواره (از جمله 
جشــنواره تئاتر معلولین) را در کنار او یافته ام، او را 
همیشه انســانی صمیمی، عاطفی، منصف و فروتن 
یافتــه ام، و گاه بــه هنــگام داوری او را دیده ام که با 
دیدن صحنه ای تلخ یا شــخصیتی رنجــور، ناگهان 
چون کودکی معصوم اشک هایش فروریخته است. 

درباره کمال و کمال گرایی انتظامی می توان گفت 
هیــچ رازی در میان نیســت. هویــت و جایگاه او در 
ترکیب این چند ویژگی اســت: استعداد و پشتکار از 
سویی، شــناخت هنر بازیگری و جامعه اش از سوی 
دیگر، و ســرانجام تشــخص هنرمندانه و صمیمیتی 
انسانی که خاص او و کامل کننده واقعی ارزش های 

همیشگی او است. 
تنها بــا ترکیب هنرمندانه این ابعاد شــخصیتی، 
هنری و اجتماعی اســت که انتظامی توانســته بود 
به طــرزی ماهرانه «فضیلت عام» فرهنگ و جامعه 

ایرانی را به «فضیلت خاص» خود تبدیل کند. 
بر ایــن فضیلت و تشــخص هزاربــار درود! زیرا 
برخلاف بسیاری از بی هنران، که از این هنر، حرفه ای 
معمولی و پیش پاافتاده ســاخته اند، او از این حرفه، 
هنر بزرگی آفریده بود که تئاتر و سینمای ایران وامدار 
آن اســت. در پایان نیز تســلیت می گویم به جامعه 
هنری و مردم ایران که یکی از بهترین هنرمندان خود 

را از دست داده اند. 

گــروه هنــر: در نهمین 
پژوهــش  کارنمــای 
کــه  نقاشــان  انجمــن 
 ۴۰ بــالای  اعضــای  به 
دارد  اختصــاص  ســال 
کــه در ۲۶ مردادماه به 
میزبانی خانه هنرمندان 
دو  می شــود،  برگــزار 
اثــر از علــی فرامــرزی 

(نقاش) در این نمایشــگاه در معرض دیــد عموم قرار 
خواهد گرفــت. علــی فرامرزی دربــاره برگــزاری این 
نمایشــگاه معتقد اســت: غیبت بی ینال هــای عمومی 
نقاشی برای ســال های طولانی، عدم توانایی و نداشتن 
فضای کافی برای نمایش یک بــاره آثار همه هنرمندان 
عضو انجمن نقاشــان ایــران، نبود یک آرشــیو کافی و 
درســت ودرمان برای ارائه آثار اعضای وابسته و پیوسته 
و... کمیته نمایشــگاهی انجمن نقاشــان به سرپرستی 
بابک اطمینانی را بر آن داشــت تا به گونه ای ســریالی و 
مداوم مجموعه نمایشــگاه هایی تحت عنوان (کارنمای 
پژوهشــی ۱، ۲، ۳...) را در دوره ششم انجمن نقاشان به 
اجرا بگذارد و برای هــر دوره نیز کتابی از مجموعه آثار 
به چاپ برســاند. در تناســب با توان انجمن و امکانات 
موجــود به لحاظ مادی و فیزیکــی آن، کاری درخور بود 
که بی شــک اگر نبود تیم یکدل و کوشا همراه اطمینانی 
بعید به نظر می آید که امکان پذیر می بود. بی شک در این 
بین نمی توان از همکاری و حسن نیت خانه هنرمندان و 
سایت هایی مانند گالری آنلاین که به عنوان اسپانسرهای 
معنــوی این حرکت عمل می کردند غافل بود و یادآوری 
نکرد. بی شــک تجربه فشــرده ای که این گروه به دست 
آورده اند به همراه نمایشگاه های گذشته انجمن چنانچه 
تحت یک بررســی شفاف و آسیب شناســانه قرار بگیرد 
می توانــد اندوخته عملی خوب و غنیمتی باشــد برای 
دوره های آینــده و یک بار دیگر ایــن واقعیت را بنمایاند 
کــه با همدلی و همکاری شــفاف و بــه دور از این و آن 
 کردن های مرســوم و بــا نگاهی فرهنگی تــر به صحنه 
عمل، بســیاری از کارهای برزمین مانده را می توان شکل 
داد و به انجام رســاند. بخشی از تأثیر این گونه حرکت در 
دوره اخیر انجمن را می توان در آخرین انتخابات انجمن 
که با اســتقبال خوب جوانان توانست در دومین نشست 
عمومی به حدنصاب لازم برســد و هیئت مدیره جدید را 
انتخاب کند مشــاهده کرد و از آن آموخت. او می افزاید: 
گمان من این اســت که انجمن نقاشان در پایان ششمین 
دوره خــود (خصوصا بعضی از افراد هیئت مدیره آن که 
ســابقه چندین دوره عضو هیئت مدیره بودن را به همراه 
دارند) اگــر در یک رویکرد شــفاف و صادقانه بتواند به 
تحلیل و بررسی عملکرد گذشــته خود بنشیند و به دور 
از هرگونه رودربایستی و با شفافیت نقاط مثبت و ضعف 
عملکرد گذشته یا مشــکلات موجود در اساسنامه را به 
بحث بگذارد و به رشــته تحریر درآورد می تواند میراث 
و بدعت خــوب و مثبتــی را از خود به جا گــذارد. عدم 
یادداشــت برداری و عمومیت نداشــتن خاطره نویســی 
بسیاری از تجربیات و اندوخته های ما را که گاه با زحمات 
و صرف وقت بسیار به  دست  آمده است بدون استفاده و 
فراموش شده می کند و چرخه انتقال تجربه را راکد و در 
نتیجه گروه های بعدی را وامی دارد تا از نو و نقطه صفر 
شروع به تجربه اندوزی کنند. این دوره نمایشگاه کارنمای 
پژوهشــی نهمین دوره و آخرین آنها در پایان ششــمین 

دوره انجمــن نقاشــان 
است. همچنین آنچه در 
این مجموعه وجود دارد 
حضــور من بــا دو اثر از 
مجموعه هجوم کویری 
اســت؛ دو تابلویــی که 
هر یــک در ابعاد ۱۲۰ در 
۲۶۰ سانتی متر با تکنیک 
میکس مدیا  و  آکرلیــک 

کشیده شده اند. 
جهان های مشترک ۲ هنرمند

فاطمه رمضان زاده، منتقد تجســمی، در یک مقایســه 
بیــن ایــن دوره از آثار «علــی فرامــرزی» و «زاها حدید»، 
معمار برجســته جهانی و عراقی الاصل کــه آثار خلاقانه 
و چشــم نوازش توانســته نهضتــی را در عرصه معماری 
شــکل دهد و پلــی بزند بین طرح، مجســمه و معماری، 
نوشته اســت: آن زمان که معانی درونی هنرمند در قالب 
فرم به فضا شــکل می دهد و از دل این هم آهنگی مفهوم 
خلق می شــود، نمی توان به راحتی پاسخ داد که، فضا به 
فرم شکل داده اســت و یا فرم فضا را خلق کرده. حرکت، 
پیچــش بی انتها و اســتمراری آن در بی نهایت بی شــک 
از درون دو هنرمند ســرزمین های کویری برخاســته است 
بی آنکه گفت وگوئی کلامی و دیداری حضوری در بینشان 
اتفاق افتاده باشد. این اتفاق تنها زمانی رخ می دهد که هر 
دو هنرمند عصاره دریافت های درونی خود را سیال و روان 
و بی مانع بروز داده باشــند. این گفتمانی است خلق شده 
از فــرم و فضا که یکی در این ســوی جهــان و دیگری در 
آن ســو راه ارتباطی خود را با یکدیگر می یابند. جریانی که 
ریشه هایش را می توان در پیچش رمزآمیز باد در فرم های 
بی انتهای کویری جســت وجو کرد و در ترنمی موسیقیائی  
که نقــاش و معمار با عناصر بصری چــون خط، حجم و 

ریتم می نوازند. 
او می افزاید: در این سو هنرمند ایرانی «علی فرامرزی» 
انســان را به دنبال کردن حرکاتــی بی انتها و خیال انگیز در 
برابر بوم نقاشی می نشاند و در نقطه ای دیگر بانوی معمار 
عراقی «زاها حدید» ما را به قدم گذاشتن در پیچ وتاب هائی 
بــدون مرز دعوت می نماید تا آنجا که غرق در ســیالیت و 
خــلأ تو می توانی لامکانی خویش را لمس نمائی. آثار هر 
دو هنرمند نوعی حساسیت بصری و لطافت محتوائی در 
خود دارد که گوئی بــه درون قلب مخاطب نفوذ می کند 
و جریان ســیالی را شکل می دهد که از درون سادگی بیان 
آنهــا چنان بدون مانع و به دور از ســردرگمی ارائه شــده 
اســت که مخاطب بی واسطه یکی شدن و وحدت را حس 
و درک می کنــد. ذکر این نکته لازم اســت کــه هر دو این 
هنرمندان با زدودن زواید و حواشی اثر را به گونه ای ناب و 
در انتزاعی ترین حالت خود رسانده اند. این منتقد تجسمی 
در پایان یادآور می شــود: شــباهت و ارتباط فرمی در آثار 
هر دو هنرمند به گونه ای اســت که هــر یک از فاصله ها و 
آن گونه که فرامرزی می گوید بدون شناختی از کار یکدیگر 
به کار و خلق اثر مشغول بوده اند و این را می توان در نتیجه 
بروز ناخودآگاه هنرمندانه و صداقت در بیان دانســت که 
از ریشه های فرهنگی و زیستی مشابهی برخوردار بوده اند 
گرچه زاها معماری ساکن انگلیس بوده است. فرامرزی در 
سال گذشته نیز نمایشی انفرادی در فرهنگ سرای نیاوران 
برگزار کرد که در آن آثار بُعد چهارم خود را در معرض دید 
و قضاوت دیگران قرار داد و بحث های مفصلی را در رابطه 

با موضوع بُعد فرهنگی و هنری دامن زد. 

تشخص و فضیلت عزت االله انتظامی
آویزان هیچ میز و صاحب میزی نبود
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در نهمین کارنمای پژوهش انجمن نقاشان
2 نقاشى کویرى از على فرامرزى ارائه شد

نویسندگان و مترجمان درباره عضویت در کنوانسیون برن چه مي گویند
کدخدامنشی و راهزنان فرهنگی

 دکتر قطب الدین صادقى
 استاد دانشگاه و کارگردان

بورونــدي،  شــرق: 
پالائــو،  گینه نــو،  پاپــوآ 
تووالــو،  ترکمنســتان، 
تیمــور شــرقي، جزایــر 
مارشال،  جزایر  سلیمان، 
چیــن،  جمهــوري 
ســائوتومه و ایران؛ اینها 
کشورهایي  از  برخي  نام 
هستند که به کنوانسیون 

برن، درخصوص حق مؤلف نپیوســته اند. سال هاست 
که دربــاره عضویت و عدم عضویت  کشــور ما در این 
کنوانســیون بحث و جدل هایي وجــود دارد؛ اما هنوز 
کتاب هاي خارجي بي اجازه ترجمه مي شوند و ناشران 
و نویســندگان خارجي ما را به چشــم سارقان فرهنگي 
نگاه مي کنند. همایشــي که قرار اســت انجمن صنفي 
داستان نویســان با عنوان «حق مالکیت ادبي؛ گفته ها 
و ناگفته ها» شهریورماه امســال در کاشان برگزار کند، 
فرصتي ایجاد کرده تا این بحث دوباره به عنوان یکي از 
مطالبات اهالي نشر قوت بگیرد. حسین سناپور اولین و 
مهم ترین تأثیر منفي نپیوســتن ایران به این کنوانسیون 
را خراب شــدن وجهــه  فرهنگــي و ملــي مي داند و 
مي گوید: ما از چشــم ناشــران خارجــي به عنوان یک 
کشــور دزد شــناخته مي شــویم، زیرا در تمام دنیا گویا 
فقط ســه،  چهار کشور به این کنوانســیون نپیوسته اند 
و یکي از آنها ایران اســت. این نویســنده معتقد است 
نشــر ما به  دلیــل تبعیت نکــردن از قوانیــن جهاني، 
همواره بي حســاب وکتاب از محصول کار نویســندگان 
خارجي استفاده کرده، یعني با نوعي راهزني فرهنگي. 
«درست  شــدن رابطه  نویســندگان با ناشــران و تنظیم 
بهتر قراردادهاي نشــر نیز بستگي تام وتمام به پیوستن 
ما به کنوانســیون برن دارد، زیرا تا وقتي ناشر مي تواند 
بــدون هیچ هزینه اي کتاب هاي خارجي را ترجمه کند، 
طبیعي اســت که اهمیت چنداني به نویسنده و مؤلف 

داخلي نخواهد داد».
اما حســن شهســواري بر این باور اســت که هنوز 
موضوعاتــي مثــل حقوق مؤلــف و کپي رایــت براي 
نویســندگان مــا به دغدغــه بدل نشــده، زیــرا کمتر 
نویســنده اي در ایران وجود دارد که درآمد اصلي اش 
از ادبیات باشــد. بــه همین خاطر او اولیــن قدم براي 
پیوســتن ما بــه کنوانســیون بــرن را آگاهــي صنفي 
مي داند. این نویســنده مي گوید: «وقتي شــما ضعیف 
هســتي و از راه ادبیات درآمد نداري، هم ترجمه کتاب 
خارجي مي تواند شــما را تحت  فشــار قــرار دهد، هم 
در قراردادهایي که با ناشــرت مي بندي حق تو پایمال 
مي شــود. پس تا وقتي قوي نشویم و نتوانیم مخاطب 
را در جنــاح خودمــان بیاوریــم، عمــلا کاري از پیش 

نمي بریم».
برخي مترجمان نیز هســتند که معتقدند نپیوستن 
ما به کنوانســیون برن تأثیــري در ادبیات داخلي ندارد 
و تنها به کار مترجمان آســیب مي رســاند. مثلا پیمان 
خاکسار مي گوید که ادبیات ایران مي تواند قائم به ذات 
مخاطب داشــته باشــد و با کتاب هاي خارجي رقابت 
کند. او با اشاره به اینکه خواننده ایراني همواره دوست 
دارد با دغدغه هاي جامعه خودش در رمان هاي ایراني 
برخورد کنــد و علایق خود را در آنهــا ببیند، مي گوید: 
ولي وقتــي نویســنده ایراني نمي توانــد مخاطبش را 
راضي کند، فرقي نمي کند که قفسه هاي کتابفروشي ها 

از کتاب هاي خارجي پر 
باشــد یا نه. کتاب یک 
اگر مرغوب  کالاســت، 
باشد خریدار دارد. نشر 
هم یک بنگاه اقتصادي 
اگــر دخل و  اســت و 
خرج آن درست نباشد 
ورشکســت مي شود و 
از بین مي رود. بنابراین 

ناشر هم باید به فکر فروش آثار خود باشد.
در ایــن میان نویســندگاني نیز هســتند کــه نگاه 
دوســویه اي به ایــن ماجــرا دارند. ازجملــه بلقیس 
ســلیماني که معتقد اســت ما از هر جهت فقیریم و 
معلوم نیســت اگر کپي رایت را بپذیریــم آیا ادبیات ما 
فقیرتر مي شــود یا نــه؟ البته او نیز بر این باور اســت 
که با پذیرش این کنوانســیون چهره بهتري در جامعه 
فرهنگي جهــان پیدا خواهیم کرد، ولــي تردیدهایش 
هنــوز باقي اســت: آیا همچنــان مي توانیــم بهترین 
ترجمه ها را داشــته باشــیم؟ آیا اقتصاد نشــر ما این 
توانایــي را دارد که هم حقوق مؤلف را بپذیرد و هم از 

مترجم حمایت مادي لازم را داشته باشد؟
برخــي مترجمان نیــز به وضعیت بي سروســامان 
کتاب هاي ترجمه اشــاره مي کنند. احمدپوري مي گوید 
که این روزها فقط با یک جور کدخدامنشي نویسندگان 
خارجي اجــازه ترجمه کتاب هایشــان را به مترجمان 
داخلــي مي دهند، اما کپي رایت بــه قانون نیاز دارد نه 

کدخدامنشي.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفي داستان نویســان 
تهران مي افزاید: کپي رایت به شــیوه شخصي با شیوه 
رســمي فرق دارد. باید قانون و قــراردادي بین المللي 
وجود داشــته باشــد و به هرحال باید از جایي شروع 
کنیم. ایــن کار طبیعتا مزایا و معایبي خواهد داشــت، 
اما مزایاي آن بیشــتر اســت. از نظر آبتیــن گلکار وجه 
اخلاقي ماجرا از هر وجه دیگري پررنگ تر است. «هیچ 
بهانه اي دزدي کردن را توجیه نمي کند. ما به ســادگي 
از دســتاوردهاي نویسندگان خارجي استفاده مي کنیم، 
بــدون اینکه خودمــان را ملزم به پرداخــت هزینه یا 
جبران بدانیم. انگار قبح ماجرا براي ما ریخته اســت. 
به نظرم باید هرچه زودتر به این کنوانســیون بپیوندیم، 
ضمن اینکه راه هایي هم وجود دارد که این آسیب ها را 

به حداقل برساند».
علي اصغر ســیدآبادي هم با اشاره به برخي نتایج 
عضونشدن در کنوانســیون برن، از جمله ترجمه هاي 
بــد و هم زمان از یک کتاب، نتیجــه این وضعیت را در 
درازمــدت به ضرر اقتصاد نشــر مي دانــد و مي گوید: 
به خاطــر نبود قانــون کپي رایت، وقتي ناشــري کتاب 
پرفروشي منتشر مي کند، هیچ تضمیني وجود ندارد که 
یک ناشــر دیگر ترجمه دیگري از همان کتاب را روانه 
بازار نکند که این مســئله به ضرر اقتصاد نشر خواهد 

بود.
درایــن میان اما، محمد حســیني بــه نکته دیگري 
اشــاره مي کنــد. عضــو هیئت مدیره انجمــن صنفي 
داستان نویسان تهران مي گوید: اگر ما به قانون جهاني 
کپي رایــت بپیوندیــم، خواه ناخواه بحــث ممیزي هم 
باید حل بشــود، چراکه هیچ نویسنده اي در هیچ کجاي 
جهان ممکن نیســت به ناشر این اختیار را بدهد که هر 

کجاي کتاب را که خواست حذف کند.


